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نقش رنگین کمانی بر دیوارها
صدای تقه های دفه زنی فرش از چندمتر مانده 

بــه در ورودی کارگاه، به گوش می رسد. نسرین 

رضابیگی با کودک خردسالی که در آغوش گرفته،

به استقبالمان می آید. او مدیر این کارگاه قالی بافی 

است. چند دار بزرگ قالی داخل کارگاه برپا شده 

است و زنان پای دار قالی در حال گره زدن نقش ها 

به دار قالی هستند.

با رنگ های سرخ، آبی و سبز نخ های آویزان شده 

بــه دیــوار کارگاه، رنگین کمانی از رنــگ هــا روی 

دیوارها نقش بسته است. قالی آویزان شده به نظر 

دوازده متری است. خانم رضابیگی وسعت قالی 

«وقتی قالی آویزان  را با دقت بهتری پاسخ می دهد:

است، وسعتش را نمی توان دقیق متوجه شد. این 

قالی هجده متری است.»

چند زن در حال گره زدن قالی آویزان شده روی دار 

هستند. روی زمین نیز تعدادی گبه پهن شده است.

زنی همان طور که روی زمین نشسته است، با نخ هایی 

سفید، گره های زنجیره های انتهای فرش را می زند.

اصالت هرکدام از بانوان به یکی از شهرهای استان 

برمی گردد. از نیشابور، کلات، سرخس و... راهی 

مشهد شده اند تا از کمند بیکاری رها شوند. بیشتر 

آن ها از کودکی پای دار قالی بوده اند و در ادامه 

به مجموعه کاری خانم رضابیگی اضافه شده اند 

مقابل چشمان همه    زن ایرانی را تا هنر دســت 

به تصویر بکشند.

تــلاش است  خانم رضابیگی هــمان طــور کــه در 

هایی آرام کند، تکان    با   شیطنت فرزندش را   تا

«چند سالی است  از کارگاه و وضع آن می گوید:

که کارگاه قالی بافی دارم. در ابتدا یک دار قالی 

برای خودم خریدم، اما با پیگیری هایی که کردم، حالا 

جدا از کارگاه قالی بافی، کارگاه تولید نخ و رنگرزی 

طبیعی نخ های فرش را نیز برپا کرده ایم.»

به یکی از فرش هایی که نقشه اش تمام شده است،

نگاه کنید. نخ های  «این فرش را  اشاره می کند:

این فرش از پشم هایی است که در کارگاه خودمان 

در کلات نخریسی و رنگرزی شده است. رنگ های 

زرد این گبه را نگاه کنید. این نخ ها را با زردچوبه رنگ 

کرده اند. طراحی رنگ و تولید رنگی باکیفیت یکی 

از ویژگی های قالی باکیفیت است. فرش هایی 

که نخ های آنان با گیاهان رنگ شده، جزو فرش های 

باکیفیت و گران قیمت محسوب می شود.»

فرش خواهان دارد، اگر بخواهیم

خانم رضابیگی چشم به توسعه کارش دارد و مرز 

توقفی برای خودش قائل نیست. او معتقد است 

که بازار فرش ایران و هنر قالی بافی میان جهانیان 

همچنان حرف اول را می زند، اگر همتی باشد:

اینجا  از  «خیلی از مسئولان به کارگاه ما آمدند و 

دیدن کردند، اما فقط همان بازدید بود و بس. البته 

این را بگویم که استانداری تاکنون همراهی خوبی 

داشته است، اما دیگرمسئولان فقط دیدند و رفتند.

به نظرم اگر مسئولان باور داشته باشند که این هنر 

ارزآور است، حتما بیشتر 

ل  . محا  کنند توجه می

است شما برای جهانیان 

ــاف  ــت ب ــنر فـــرش دس ه

ایرانی را نشان دهید و آنان 

ابزار علاقه نکنند.»

فرزندش بی تابی می کند 

ــوس دادن  ــش وقـ ــا کـ و بـ

ــودش سعی دارد  ــه خ ب

از کمند آغوش مادر رها 

«آراد از صبح همراه  شود:

ــوده و خسته شده  من ب

اســت. دلش می خواهد 

روی زمین بگذارمش تا همه کارگاه و نخ های قالی 

را به هم بریزد!»

یکی از بانوان قالی باف آراد را می گیرد تا برایش 

او را بخواباند. رضابیگی  شیشه شیر آماده کند و 

با آرامش بیشتری نسبت به قبل صحبت می کند:

«پسرم سنی نــدارد، اما من همه تمرکز و تلاشم 

را بر این گذاشتم که فرش های دست باف تولیدی 

خودمان را بتوانم صادر کنم. می دانم کار سختی 

است، اما باید از جایی این کار انجام شود. اگر همه 

دست روی دست بگذاریم و چشم به این داشته 

باشیم که یکی پیشگام شود تا مسیر را باز کند و کاری 

انجام دهد، دیگر نمی توان امید به اتفاقات خوب 

داشت. به نظرم هرکدام از ما باید سهم خودمان 

را در این راه انجام دهیم.»حرف دیگرش برای افراد 

«کار هست، اگر تلاش و همت  جویای کار است:

وجود داشته باشد. کافی است بخواهند. من کار 

دیگری داشتم، اما علاقه ام به فرش بود. دوست 

داشتم کارآفرین باشم.»

اشتغال در نقطه صفر مرزی

او به وضعیت روستاهای 

مرزی استان و دغدغه های 

آنان که با بیکاری و کم آبی 

گره خورده است، اشاره 

ــاره  بـ ــن  ایـ در  می کند و 

ــش بـــرای  ــم ــی ــم ــص از ت

فرستادن دارهای قالی 

ــای  ــاه ه ــارگ و ایـــجـــاد ک

این روستاها  خانگی در 

«چــنــد نفر  ــد: ــوی ــی گ م

ــافــان کارگاه  ب قــالــی  از 

ــای سرخس  ــاه ــت از روس

هستند و برای کار راهی 

یاد    بافی را مشهد شدند، اما حالا که هنر قالی 

گرفته اند، تصمیم دارند به روستاهایشان برگردند.

این خانم های قالی باف می خواهند  هرکدام از 

به بانوان روستایشان آموزش دهند تا دارهای قالی 

را آنجا نیز ببریم و برای آنان شغلی ایجاد کنیم.»

یکی از خانم های قالی باف انتهای کارگاه می خواهد 

صحبت کند. خانم رضابیگی در همان حال که ما 

انتهای کارگاه همراهی می کند، از مشکلات  تا  را 

خانم های کارگاه قالی بافی می گوید؛ مشکلاتی 

که گویا تکراری است و هنوز بیان نشده، می داند 

«حرف های  که قرار است از چه چیزهایی بگویند:

این هنرمندان را بشنوید؛ هرچند که بارها گفته اند.

در مشهد فقط چند کارگاه قالی بافی فرش های 

بزرگ داریم. به همین دلیل مسئولان به کارگاه 

ما سر زدند. هر بار که آمدند، خانم های قالی باف 

از مشکلاتشان گفتند و آن ها نیز قول هایی دادند؛

قول هایی که فقط در همین جا مطرح شد و کاری 

های اینجا بافت  بــرای حل آن نشد. کار خانم 

اند. بافی محروم  بیمه قالی  قالی اســت، اما از 

بارها پیگیری کردیم، اما هیچ کس جواب درستی 

نمی دهد.»

ابتدای دار قالی نشسته  یکی از خانم هایی که 

است نیز وارد بحث می شود. آن طور که می گوید،

حدود شش سال بیمه قالی بافی را واریــز کرده،

به علت تأخیر چندروزه در واریــز  ــه و  ادام اما در 

بیمه، بیمه اش را قطع کرده اند. او گلایه اش از این 

«خیلی ها که پول داشتند و قالی باف  قرار است:

نبودند، خودشان را بیمه قالی بافی کردند و سودش 

را می برند، اما ما که قالی باف هستیم، بیمه نداریم.

پا گرفتیم. انصاف است. درد کمر و  این دور از 

دست هایمان را نگاه کن که چقدر زخمی است.

این انصاف نیست که بیمه نباشیم.»

زخم نخ در کنار درد بیمه

. یکی  ند ا   شده گذاشته فته  ه چند فــرش با رگا روی زمین کا

از فرش ها، طرحش با طرح هایی که می شناسیم، متفاوت است.

بافی است. های کارگاه قالی  خانم  یارمحمدی یکی از  مهناز 

او همان طور که روی زمین نشسته است، حاشیه های این فرش 

را سروسامان می دهد. او درباره کاری که  انجام می دهد این طور 

«دارم دو گره می زنم؛ همان زنجیره زنی.» با هر  توضیح می دهد:

گره ای که می زند، نخ های سفید انتهای گبه را برای محکم کاری 

با دستش می کشد تا گره انتهای فرش محکم باشد.

این طوری که نخ را می کشید، دست را نمی برد؟ برای جواب سرش 

را بلند می کند و با لبخندی تلخ دست هایش را بازمی کند. خط های 

تیره روی دستش همان جوابی است که می خواهد بدهد:«می بینید؟ 

این ها همه رد زخم نخ است. فقط دست های من این طور نیست.

دستان همه قالی باف ها این شکلی است؛ زخمی.

های زحمت کشیده هنرمندش گره  دست    هنوز نگاهمان به

خورده است که رشته کلام را قطع می کند و او این بار سؤال کننده 

« ایــن ســؤال خیلی از مــاســت. ســؤال که نه، درد همه  اســت:

ماست.»سؤالش از بیمه قالی بافی و خون دلی است که برای این 

بافی  «من شش سال بیمه قالی  بیمه و قطع شدنش می خورند:

داشتم. چون مریض بودم، با تأخیر سه روزه رفتم حق بیمه را بدهم 

که گفتند قطع شده است. شما خبر دارید که آیا بیمه دوباره برای 

ما وصل می شود؟ آن شش سالی که پرداخت کردم، چه می شود؟ 

یعنی سوخت؟!»

رتبه نخست در المپیاد طراحی فرش

گوشـــه ای از کارگاه قالی بافـــی دخـــتر جوانـــی با قلم هایـــی 

ــا  ــه های گبه هـ ــزرگ، نقشـ ــای بـ ــت دارد، روی برگه هـ که در دسـ

را طراحـــی می کنـــد. همکارانـــش او را حدیـــث صـــدا می کننـــد.

ــاله  ــث هجده سـ ــد، حدیـ ــی می گویـ ــم رضابیگـ ــور که خانـ آن طـ

کوچک تریـــن عضـــو فعـــال ایـــن کارگاه اســـت، امـــا حضـــور حدیـــث 

در جمـــع قالی بافـــان کارگاه خانـــم رضابیگـــی بـــه دوازده ســـال 

پیـــش بـــر می گـــردد؛ زمانـــی کـــه او شـــش ســـال داشـــته اســـت:

«مـــادرم تابلوفـــرش می بافـــت و مـــن از هـــمان زمانـــی که بچـــه بـــودم،

به قالی بافـــی علاقـــه پیـــدا کـــردم. هنـــوز مدرســـه نمی رفتـــم و فکـــر 

کنـــم شش ســـاله بـــودم که بـــا دوچرخـــه کوچکـــی که داشـــتم تا جلـــو 

ـــا ورودم به مدرســـه، تصمیـــم گرفتـــم  کارگاه قالی بافـــی می رفتـــم. ب

که قالی بافـــی را به عنـــوان حرفـــه آینـــده ادامـــه بدهـــم. الان در رشـــته 

ـــم.» ـــرش درس می خوان ـــی ف طراح

تعدادی از نقشه هایی را که برای گبه های کارگاه خانم رضابیگی 

طراحی کرده است، روی میز پهن می کند. رنگ و روی گل های 

طرح ها نشان دهنده شور جوانی طراح است.

ــتان شرکـــت  ــی فـــرش اسـ ــاد طراحـ ــال در المپیـ حدیـــث پارسـ

کـــرد و توانســـت در ایـــن رقابـــت جایـــگاه نخســـت را از آن خـــود 

ـــاد  ـــم انتظار برگـــزاری مرحلـــه کشـــوری المپی ـــالا چش ـــد. او ح کن

ـــت  ـــطه خلاقی ـــد به واس ـــت نیـــز بتوان ـــن رقاب ـــت تا در ای ـــرش اس ف

از دیگـــر طراحـــان  انـــرژی جوانـــی اش گـــوی ســـبقت را  و 

برباید.

روزی حلال، روزی ۱۰۰هزار تومان

عفت خانم با سرعتی عجیب گره های قالی را پشت سرهم می زند؛

سرعتی که چشم نمی تواند مسیر گره و چگونگی گره خوردن رنگ ها 

انتخاب رنگ ها با سابقه  بــرای گره زدن ها و  را دریابد. سرعت او 

قالی بافی اش گره خورده است. او شش ساله بوده که کنار مادر 

تنیده قالی نشسته  و خانواده اش پای گره ها و رنگ های درهم 

«واقعا  است. او نیز حرف هایش را با بیمه قالی بافی شروع می کند:

چرا آن هایی که اصلا کار قالی بافی انجام نمی دهند، از این بیمه 

«خب معلوم  استفاده می کنند؟» خودش برای سؤالش جوابی دارد:

است. درآمد زیادی دارند و بی دردسر و سر موعد راحت می توانند 

پول پرداخت کنند، اما بچه های قالی باف مشکل درآمدی دارند. فکر 

می کنید یک قالی باف چقدر حقوق می گیرد؟» هنوز در پی گفتن 

رقمی برای حقوق و دستمزدی هستیم که پی حرفش را می گیرد:

«روزی ۱۰۰هزار تومان! به خدا این ۱۰۰هزار تومان را وقتی در مسیر 

پیاز می خرم و نرسیده به خانه تمام  خانه هستم، سیب زمینی و 

باید بزند را این طور توضیح  می شود.»چندوچون گره هایی که 

«هرکدام از ما برای یک قالی دوازده مــتری باید روزی  می دهد:

هفت رج کامل ببافیم.» همان طور که گره پشت گره می زند، چند 

سؤال می پرسد:«راستی، از کجا آمده اید؟ قرار است برای قالی باف ها 

کاری کنید؟ نگفتید تکلیف بیمه قالی بافی چی شد؟» با گفتن 

«خبرنگاریم» نگاه سردش را به دار قالی می دوزد. انگار برای پاسخ 

سؤال های مانده در کنج ذهنش باید دوباره چشم انتظار اتفاقی 

باشد.

 «مـن هیچ چیـزی را تا خـودم نبینـم و تجربه نکنـم، بـاور نمی کنـم. مـدام می گویند کار نیسـت و کسـی 
گزارش 

روز
خواهـان فـرش ایرانـی نیسـت، امـا مـن می گویـم نـه. یـک «نـه» محکـم. مـن به دنبـال صـادرات فرش 

هسـتم. به عنـوان یـک بانـوی ایرانـی همـه سـعی و تلاشـم ایـن اسـت که هـنر اصیـل فـرش و گبه هـای 

دسـت باف ایرانـی را به آن سـوی مرزها صادر کنم. مهندسـی شـیمی دارم و اوایل کارم داروسـازی بود، 

امـا به دلیـل علاقـه ای که از کودکـی به فـرش داشـتم، وارد ایـن حرفه شـدم. خانـواده ام مخالـف بودند 

و ترجیحشـان ایـن بـود که هـمان مهندسـی شـیمی را ادامـه دهـم، امـا من عاشـق ایـن بـودم که خودم 

کاری ایجـاد کنم.» این ها بخشـی از صحبت های نسرین رضابیگی، بانوی کارآفرین شـهرمان، اسـت. 

او به دلیـل کارآفرینـی و آموزش هـا و راهنمایی هـای شـغلی اش اکنـون یکـی از راهـبران موفق شـغلی 

کمیتـه امـداد امام خمینی(ره) اسـت. از تعـداد مددجویانـی که بـا حمایت هـا و راهنمایی هایش وارد 

حرفـه قالی بافـی شـده اند، آمـاری نـدارد و فقط به ایـن کلمـه بسـنده می کند: «خیلـی». با همـت بلند 

این بانوی کارآفرین، کارگاه هایی در شـهرهای کلات، سرخس و مشـهد برپا شـده اسـت و زنان بسیاری 

از کار در این کارگاه ها نانی سر سـفره می برند.
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آرام بودن را بیاموزیم

«آرام بودن را بیاموزیم. هر رخداد، رفتار، پدیده یا هر 

چیزی به واکنش ما نیاز ندارد.» امروز با گسترش 

شهرها، توسعه زندگی شهرنشینی و صنعتی و ورود 

ها به همه عرصه های اجتماعی زندگی  رسانه 

شهروندان روی دور تند قرار گرفته است.

همه چیز با سرعت انجام می شود و در کنار این 

سرعت، رفتار انسان ها نیز با عجله و شتاب همراه 

شده است. خیلی وقت ها گویی دیگر این عقل 

ند، بلکه انسان درگیر  را فرمان می  نیست که 

هیجان، رقابت، حسادت و احساسات خود است 

و ناخودآگاه رفتاری از خود بروز می دهد که هم 

باعث آزار دیگران می شود و هم بعدش برای خودش 

پشیمانی به همراه می آورد. همه آنچه گفته شد، می تواند سبب بروز 

تعارضات فراوان بین گروه های انسانی شود. به مواردی که ذکر شد،

مسائل و چالش هایی مانند مشکلات و دغدغه های شخصی افراد 

در زمینه های گوناگون معیشتی، اجتماعی و خانوادگی را اضافه 

کنید و اثر آن را بر روحیه پرخاشگری، تعارض منافع میان افراد 

و پایین آمدن آستانه صبر اجتماعی ملاحظه کنید. خودرویی که با 

سرعت از کنار ما می گذرد، فردی که ناخودآگاه در پیاده رو تنه اش 

به ما می خورد، فردی که بی اختیار صدایش بلند می شود، همکاری 

که پشت سرمان حرفی زده است و خلاصه هر اتفاق از این جنس،

چه خودآگاه باشد و چه ناخودآگاه، چه عمدی باشد و چه سهوی،

لزوما شایسته پاسخگویی نیست و نیاز به واکنش فوری و با شدت 

چندبرابری ندارد.

مراقبت، آموزش و تمرین لازمه رسیدن به آرامش

انداز سنگ نیست». لزوما «جواب کلوخ  باور داشته باشیم که 

خیلی وقت ها نادیده گرفتن، گذرکردن و به روی طرف نیاوردن 

بهترین راه حل است. البته رسیدن به این نقطه درجه ای از رشد 

عقلی و رفتاری لازم دارد و نیازمند خودکنترلی و تمرین فراوان است 

که انسان بر خویشتن مسلط شود و افسار نفس سرکش و هیجان های 

کاذبش را در اختیار بگیرد تا در برابر هر اتفاقی بلافاصله وارد عمل 

نشود و از خود رفتار شدید و نامناسب بروز ندهد. به بیان دیگر،

کنترل خویشتن، مراقبه، حفظ آرامش و تمدد اعصاب مهارتی 

است که بر همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی اثرگذار است 

و فلاح و صلاح انسان را به همراه دارد. این خصوصیت تا اندازه ای 

ژنتیکی است، ولی بنا بر نظر بسیاری از متخصصان با مراقبت،

آموزش و تمرین نیز می توان در این زمینه به سطح بالایی از مهارت 

و توانایی کنترل رسید. این تمرین سرفصل هایی با عناوینی مانند 

تقوا، تمرکز، ذهن آگاهی، افزایش توجه، توجهآگاهی، هوشیاری 

دارد که رعایت آن می تواند انسان را خودآگاه و کنترلگر پرورش دهد.

زندگی آرام، در زمان حال، بدون ترس از آینده و بدون چالش و تعارض 

جدی با افراد خانه و جامعه از دستاوردهای مهم این مهارت است.

مثبت بیندیشیم

برای دست یافتن به این سطح از آمادگی کنترل رفتار ابتدا باید 

مدل ذهنی انسان اصلاح شود، به صورتی که به جای روحیه «تقابل»

با مردم، با آن ها «تعامل» کنید. ذهن آدمی مانند اقیانوسی عمیق 

است که آب سطح آن اندکی متلاطم و مواج است، اما در عمق 

دنیایی آرام و بی صدا وجود دارد. ما بیشتر وقتمان را در سطح،

در کف های روی آب و در جزر و مد و جریان های روزمره زندگی 

می گذرانیم؛ درصورتی که این آرامش درونی و عمیق اقیانوس 

است که ما را آرام می کند و به بدنمان اجازه می دهد به حالت تعادل 

خویش بازگردد. سپس بر همین اساس سلسله رفتارهای ساده 

ولی اثرگذار در زندگی و واکنش هایتان انتخاب کنید تا آرام آرام 

این شیوه تفکر و رفتار در وجودتان نهادینه شود. به عنوان مثال،

اگر نتوانستید از چراغ سبز عبور کنید و پشت چراغ قرمز مجبور 

به توقف شدید، به خود بگویید بهتر، زمان بیشتری برای گوش دادن 

به آهنگ دل خواهم دارم. یا هنگام استراحت در محیط کار، به جای 

غیبت و صحبت با همکاران، کمی قدم بزنید و یک موسیقی آرام 

گوش کنید. اگر کار اداری دارید و زمان ناهار کارمندان سازمان 

است، به جای حرص خوردن، خود را به یک فنجان چای یا قهوه 

در کافه ای نزدیک دعوت کنید.

شیرینی گذشت را تجربه کنید

شاید این کارهای کوچک به ظاهر ساده و کم اهمیت باشند، ولی 

مجموع آن حالات روحی شما را متحول می کند و سبب ایجاد 

آرامش و دستیابی به سطح جدیدی از مراودات اجتماعی می شود.

شیرینی گذشت کردن و نادیده گرفتن را به جای تلخی انتقام جویی 

و کینه توزی تجربه کنید و انرژی تان را به جای آنکه صرف پاسخگویی 

به دیگران کنید، برای رشد و پیشرفت خود ذخیره کنید. این روزها 

افراد بسیاری را می بینیم که فراموش کرده اند چگونه آرامش داشته 

باشند. آنان همواره عصبی اند و به نظر می رسد احساس می کنند 

همیشه چیزی وجود دارد که آن ها باید انجام دهند. همه ما در طول 

«فعالیت – آرامش» را داریم  روز و در زندگی جاری مان چرخه ای از 

و اگر به صورت مستمر و دائمی قسمت آرامش را نادیده بگیریم،

دیر یا زود بیمار، عصبی، پرخاشگر، بهانه جو و نامعتدل خواهیم 

شد که سبب می شود زندگی بسیار سخت یا با صرف انرژی فراوان 

داشته باشیم.

یادداشت

جمعی از زندانیان غیرعمد به همت 
قوه قضائیه، ستاد دیه و خیران، نوروز کنار 
خانواده شان خواهند بود

عیدی برای 
۳۰۰ زندانی غیرعمد 
در مشهد

از اینکه  بهتر  چه چشم روشنی ای  صبح شنبه ای 
با سالروز  هم زمان  غیرعمد  زندانی  باز عده ای 
ولادت امام زمان(عج) به آغوش خانواده برگشتند 
و دم عیدی فرزندان چشم به راهشان را خوش حال 
آوردند؟!  را به خانه  و مهربانی  و خنده  کردند 
سعید سربازجانفدا، مدیرکل زندان های استان 
خراسان رضوی، در توضیح بیشتر این چشم روشنی 
گفته است: «در پویش عید تا عید، یعنی از ولادت 
حضرت علی(ع) تا میلاد امام زمان(عج) سیصد 
زندانی در مشهد حکم آزادی شان را دریافت کردند 
که از این تعداد صد نفرشان در جشن بزرگ نیمه 
شعبان که در زندان مرکزی مشهد برگزار شد، با بدرقه 

خدام حرم مطهر و زیر سایه پرچم بارگاه منور رضوی 
از زندان آزاد شدند .از سیزدهم رجب تا نیمه شعبان 
هفتاد نفر با ارفاق قوه قضائیه، صد نفر با مشارکت ستاد 
دیه استان و ۱۳۰نفر نیز با کمک خیران و گذشت 
شاکیان از زندان مرکزی مشهد آزاد شدند. برای 
آزادی زندانیان جرایم مالی ۴۵میلیارد ریال کمک 
بلاعوض به کوشش ستاد دیه و ۱۲میلیارد ریال نیز 

به همت خیران پرداخت شده است.»
این مهربانی ها همیشه می ماند و ما فقط از بانیان 
این کارها در قالب چشم روشنی برایتان می نویسیم 
تا از این گره گشایی ها در شهرمان روزبه روز بیشتر 

شود.

چشمتان 
روشن

چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای امیدواری 
بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند. می گویید نه؟ کافی 
است هر روز به «چشمتان روشن» سری بزنید و به خبر 
خوشی که از میان انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب 
کرده ایم، نگاهی بیندازید. کوچک یا بزرگ، فرقی نمی کند؛

اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید تا با 
کمک همدیگر، حس خوب زندگی را با همشهریانمان 
به اشتراک بگذاریم.راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک 
است. کافی است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک 
بدهید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.

چشمتان 
روشن

 اما فقط همان بازدید بود و بس. البته 

این را بگویم که استانداری تاکنون همراهی خوبی 

 اما دیگرمسئولان فقط دیدند و رفتند.

به نظرم اگر مسئولان باور داشته باشند که این هنر 

وجود داشته باشد. کافی است بخواهند

دیگری داشتم، اما علاقه ام به فرش بود

داشتم کارآفرین باشم

اشتغال در نقطه صفر مرزی
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